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گنج‌حضور۹۹۷دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۲۵۷خلاصه‌غزل‌

لعلِ‌لبش‌داد‌کنون‌مر‌مرا
آنچه‌تو‌را‌لعل‌کُنَد،‌مرمرا

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ین‌ای‌مرمر‌یا‌دلِ‌سنگ‌شده‌که‌در‌من‌و‌دیگران‌سبب‌خرابی‌هستی،‌لب‌زیبا‌و‌سرخ‌رنگ‌خداوند‌در‌ا
ابدیت‌چیزی‌را‌می‌دهد‌که‌تو‌را‌تبدیل‌به‌جواهرِ‌حضور‌کرده‌و‌به‌بی‌نهایت‌و[‌و‌آن‌انسان‌ها]لحظه‌به‌من‌

.خداوند‌زنده‌می‌کند
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‌هویت‌مرمرِ‌تمام‌انسان‌ها‌که‌گاهی‌مولانا‌به‌آن‌سنگ‌خاره‌می‌گوید،‌دلِ‌آن‌هاست‌که‌به‌وسیلۀ‌هم:‌۱نکته
.شدن‌با‌چیزهای‌این‌جهانی،‌چیزهای‌فکری‌و‌دردها‌سنگ‌شده‌است

متی‌مثل‌لعل‌قدما‌معتقد‌بودند‌دراثر‌تابش‌آفتاب‌و‌فشار‌زمین،‌سنگ‌خارا‌یا‌مرمر‌به‌سنگ‌های‌قی:‌۲نکته‌
ضاگشایی‌به‌دل‌مولانا‌از‌این‌تمثیل‌استفاده‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌که‌اگر‌آفتاب‌زندگی‌دراثر‌ف.‌تبدیل‌می‌شود

.سنگ‌و‌همانیدۀ‌ما‌بتابد،‌دلمان‌فضا‌را‌باز‌می‌کند‌و‌تبدیل‌به‌خداوند‌می‌شود
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ر‌را‌منعکس‌تشبیه‌هشیاری‌جسمی‌به‌مرمر‌بسیار‌عالی‌است،‌زیرا‌مرمر‌سفید‌و‌شفاف‌است‌و‌نو:‌۳نکته‌
.هشیاری‌جسمی‌نیز‌چراغِ‌هشیاری‌دیگری‌را‌در‌ما‌روشن‌می‌کند.‌می‌کند

یان‌می‌کند‌و‌ب«‌آ‌نچه»در‌این‌بیت‌مولانا‌آن‌چیزی‌را‌که‌دراثر‌فضاگشایی‌از‌زندگی‌می‌تابد،‌با‌لفظِ‌:‌۴نکته‌
ست‌که‌به‌،‌چون‌نمی‌خواهد‌ما‌با‌هشیاری‌جسمی‌فکر‌کنیم‌این‌یک‌چیز‌جسمی‌ا«چیز»یا‌«‌چه»نمی‌گوید‌

.ذهن‌ما‌می‌رسد‌و‌ذهن‌ما‌می‌تواند‌آن‌را‌بشناسد
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هشیاری‌یا‌مولانا‌هشدار‌می‌دهد‌مواظب‌باشیم،‌وگرنه‌با‌این‌من‌ذهنی‌می‌توانیم‌به‌پایین‌ترین‌حد:‌۵نکته‌
وده‌و‌فرداً‌ب«‌قُل‌تَعالُوا»جماد‌که‌مرمر‌و‌سنگ‌از‌آن‌جنس‌است‌نزول‌کنیم‌و‌این‌به‌معنای‌پاسخ‌ندادن‌به‌

.و‌جمعاً‌بسیار‌مخرب‌و‌خطرناک‌است

ه؟‌چه‌لطماتی‌به‌باید‌مراقبه‌کنیم‌و‌بگوییم‌که‌مثلاً‌مرکز‌یا‌سینۀ‌سفت‌ما‌چه‌بلاهایی‌سرمان‌آورد:‌۶نکته‌
هان‌خودمان‌در‌این‌چهل‌یا‌پنجاه‌سال‌زده‌ایم؟‌چقدر‌بدنمان‌را‌خراب‌کرده‌ایم؟‌الآن‌چه‌اتفاقی‌دارد‌در‌ج
را‌می‌افتد؟‌در‌تاریخ‌چقدر‌جنگ‌شده‌و‌چرا؟‌جواب‌این‌خواهد‌بود‌که‌سنگ‌مرمر‌در‌دل‌ما‌این‌تخریب
را‌در‌به‌وجود‌آورده‌و‌به‌وجود‌می‌آورد‌و‌فقط‌تقصیر‌این‌مرکز‌سفت‌است‌که‌متأسفانه‌انسان‌ها‌وجودش

.مرکزشان‌تشخیص‌نمی‌دهند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۶۰۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:گُلبُنِ‌خندان‌به‌دل‌و‌جان‌بگفت
برگِ‌مَنَت‌هست،‌به‌گُلشن‌برآ

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

تو‌»:‌درخت‌گُلِ‌خندان‌یا‌همان‌خداوندی‌که‌دائماً‌می‌خندد،‌وقتی‌فضا‌را‌گشودم‌به‌دل‌و‌جانِ‌من‌گفت
ای‌خاصیت‌و‌برگ‌مرا‌داری،‌پس‌خودت‌را‌از‌این‌همانیدگی‌ها‌آزاد‌کن‌و‌بالا‌بیا‌تا‌عین‌من‌شده‌و‌به‌ج

«.خارستان‌ذهن،‌به‌گلستان‌یکتایی‌وارد‌شوی
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م‌بنابه‌ما‌ه.‌،‌که‌خداوند‌همیشه‌خندان‌و‌از‌جنس‌شادی‌است«گُلبُنِ‌خندان»به‌این‌دلیل‌می‌گوید‌:‌۱نکته‌
.اَلسَت‌از‌جنس‌او‌هستیم،‌اما‌با‌داشتن‌مرکز‌همانیده‌نمی‌توانیم‌بخندیم‌و‌مدام‌گریانیم

اگر‌مرکزمان‌جسم‌باشد،‌دل‌همین‌من‌ذهنی‌و‌جسم‌است‌و‌جان‌هم‌.‌دل‌و‌جان‌دوجور‌است:‌۲نکته‌
عنی‌جانِ‌من‌ذهنی‌است،‌ولی‌اگر‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌دل‌و‌جان‌تبدیل‌می‌شود‌به‌جان‌زندگی‌و‌دل‌عدم،‌ی

.برای‌اولین‌بار‌ما‌جان‌و‌مرکز‌خداگونه‌مان‌را‌حس‌می‌کنیم

ان‌هم‌آدمی‌که‌با‌من‌ذهنی‌مخرب‌به‌خودش‌رحم‌نمی‌کند‌و‌مثلاً‌بدنش‌را‌خراب‌می‌کند،‌به‌دیگر:‌۳نکته‌
گه‌چنین‌فردی‌غم‌می‌خورد،‌خشمگین‌است‌و‌رنجشی‌را‌که‌دیگران‌را‌می‌سوزاند،‌ن.‌رحم‌نخواهد‌کرد

.می‌دارد
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گر‌نخریده‌ست‌جهان‌را‌ز‌غم
؟«کِاشْتَرى»:‌مژده‌چرا‌داد‌خدا

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

خرید:‌اِشترى-

.‌‌خداوند‌جهان‌را‌از‌غم‌خریده‌و‌آزاد‌کرده‌تا‌درون‌انسان‌ها‌خالی‌از‌همانیدگی‌و‌درد‌شده‌و‌خندان‌شود
اگر‌نخریده‌پس‌چرا‌این‌خبر‌خوش‌یعنی‌مژده‌را‌در‌آیۀ‌قرآن‌به‌انسان‌داده‌که‌من‌همانیدگی‌ها‌و‌

دردهای‌شما‌را‌خریده‌ام؟
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س‌به‌بیان‌مولانا‌چون‌جان‌و‌مال‌ما‌که‌در‌‌‌واقع‌همانیدگی‌های‌ما‌هستند،‌درد‌ایجاد‌می‌کنند،‌پ:‌۱نکته‌
.همانیدگی‌ها‌و‌درد‌های‌ما‌را‌خداوند‌خریده‌و‌به‌جای‌آن‌بهشت‌و‌گلشنش‌را‌داده‌است

د،‌فکر‌اگر‌شما‌همیشه‌بخندید،‌شادی‌و‌آرامش‌داشته‌باشید،‌عزا‌نگیرید‌و‌حالتان‌خوب‌باش:‌۲نکته‌
و‌جامعی‌در‌می‌کنید‌به‌‌جایی‌بر‌می‌خورد؟‌چیزی‌از‌زندگی‌کم‌می‌شود؟‌الآن‌که‌دانش‌مولانا‌به‌این‌زیبایی

اختیارتان‌است،‌چرا‌کار‌نمی‌کنید‌که‌خودتان‌را‌از‌غم‌راحت‌کنید؟
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من‌ذهنی‌همه‌اش‌غم‌و‌عزا‌را‌دوست‌دارد‌و‌می‌خواهد‌توی‌سرمان‌بزنیم‌و‌خاک‌توی‌سرمان‌:‌۳نکته‌
.بکنیم‌و‌خود‌را‌ذلیل‌کنیم

(۱۱۱،‌آیۀ‌(۹)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌توبه‌)
«.…مِنَ‌الْمُؤْمِنِینَ‌أَنفُسَهُمْ‌وَأَمْوَالَهُم‌بِأَنَّ‌لَهُمُ‌الْجَنَّۀَاشْتَرَىاللَّهَإإِنَّ‌»
«.…خداوند‌جان‌و‌مال‌مؤمنان‌را‌به‌بهای‌بهشت‌خریده‌است»
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در‌بُنِ‌خانه‌ست‌جهان‌تنگ‌و‌منگ
زود‌برآیید‌به‌بامِ‌سرا

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

می‌شوید‌و‌به‌تَهِ‌ای‌انسان‌ها،‌هر‌چقدر‌شما‌بیشتر‌همانیده‌می‌شوید‌و‌تندتند‌فکر‌می‌کنید،‌بیشتر‌منقبض
به‌بامِ‌سرا‌پس‌در‌این‌خانه‌نمانید،‌معطل‌نکنید،‌زود‌فضا‌را‌باز‌کنید‌و.‌خانۀ‌ذهن‌که‌تنگ‌است‌می‌روید

نی‌ندارد‌و‌،‌از‌الفاظی‌است‌که‌مع«تنگ‌و‌منگ»مَنگ‌در‌.‌]یا‌بالای‌ذهن‌بیایید‌یعنی‌از‌ذهن‌بیرون‌بپرید
.[هردو‌با‌هم‌معنی‌خیلی‌تنگ‌می‌دهند
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ا‌اگر‌ما‌در‌زمین‌نمانیم‌و‌به‌بالای‌جَو‌زمین‌برویم‌که‌دیگر‌روی‌ما‌اثر‌جاذبه‌ندارد،‌در‌آن‌ج:‌۱نکته‌
ت،‌اثری‌در‌بامِ‌سرا‌یا‌بالای‌ذهن‌نیز‌از‌حرکت‌ذهن‌که‌همان‌ماجراس.‌می‌بینیم‌که‌خورشید‌دائماً‌می‌تابد

.نمی‌ماند

یزی‌که‌ذهنم‌مولانا‌توصیه‌می‌کند‌که‌با‌استدلال‌ذهنی‌معطل‌نکنید‌و‌به‌خودتان‌تلقین‌کنید‌چ:‌۲نکته‌
.در‌اولین‌فضاگشایی،‌به‌بامِ‌سرا‌می‌پرید.‌نشان‌می‌دهد‌مهم‌نیست‌و‌بگذارید‌فضا‌باز‌شود
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:صورتِ‌اقبالِ‌شکرَریز‌گفت
شُکر‌چو‌کم‌نیست،‌شکایت‌چرا؟

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

بخت،‌کنایه‌از‌تجلّی‌خداوند:‌اقبال-

ه‌صورتِ‌وقتی‌فضا‌باز‌می‌شود‌و‌دیگر‌ذهن‌انسان‌به‌مرکزش‌نمی‌آید،‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌مرکز‌عدم‌ب
:‌بختِ‌شِکرریزنده‌و‌شادی‌بخش‌در‌درون‌او‌ظاهر‌می‌شود‌که‌اگرچه‌صورت‌ذهنی‌ندارد،‌اما‌می‌گوید

«وقتی‌شُکر‌کم‌نیست‌و‌کفایت‌می‌کند،‌چرا‌باید‌انسان‌شکایت‌کند؟»
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یم‌و‌این‌شاید‌برخی‌از‌ما‌امتحان‌نکرده‌ایم‌که‌واقعاً‌با‌تلقین‌یا‌به‌طور‌جدی‌روی‌خودمان‌کار‌کن:‌۱نکته‌
پر‌دانش‌اگر‌به‌آن‌عمل‌کنیم،‌می‌بینیم‌چقدر‌شیرین‌و‌سازنده‌و‌مهربان‌و.‌چیزها‌را‌به‌‌عمل‌دربیاوریم
.است‌و‌ما‌را‌بیدار‌می‌کند

ب‌سازی‌درواقع‌هر‌فکر‌و‌عملی‌که‌براساس‌من‌ذهنی‌باشد،‌مانند‌سب.‌شکایت‌انواع‌و‌اقسام‌دارد:‌۲نکته‌
.و‌ایجاد‌فرمول‌ذهنی‌برای‌زندگی‌کردن،‌شکایت‌است
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رکز‌شکُر‌این‌است‌که‌از‌امکانی‌که‌خداوند‌در‌اختیارمان‌گذاشته‌و‌آن‌استفاده‌از‌عقل‌کل‌و‌م:‌۳نکته‌
.یماگر‌از‌این‌امکان‌استفاده‌نمی‌کنیم‌شکر‌نکرده‌ا.‌عدم‌است،‌بهره‌ببریم‌و‌به‌درک‌آن‌برسیم

ادی‌از‌جنس‌خداوند‌شدن‌و‌خندیدن‌برحسب‌زندگی‌کم‌است؟‌داشتنِ‌حس‌آرامش‌و‌امنیت‌و‌ش:‌۴نکته‌
یچ‌موقع‌بی‌سبب‌کم‌است؟‌اداره‌شدن‌با‌خرد‌عقل‌کل‌کافی‌نیست؟‌اگر‌نیرویی‌ما‌را‌هدایت‌کند‌که‌ه
رضا‌کنیم‌تا‌اشتباه‌نمی‌کند،‌کم‌است؟‌آیا‌باید‌با‌سبب‌سازی‌دائماً‌خودمان‌را‌گمراه‌و‌یا‌با‌چیزهای‌ذهنی‌ا

یک‌‌ذره‌خوشحال‌شده‌و‌پنج‌دقیقه‌بعد‌دوباره‌غمگین‌شویم؟
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ت‌و‌اگر‌کسی‌شکر‌کرده‌و‌فضا‌را‌باز‌کند،‌دارای‌صنع‌اس.‌شکر‌و‌شکایت‌عکس‌هم‌هستند:‌۵نکته‌
.می‌تواند‌شادی‌بی‌سبب‌داشته‌باشد

رح‌های‌سبب‌سازی‌ذهنی‌یعنی‌به‌خداوند‌گفتن‌که‌تو‌بلد‌نیستی،‌ولی‌ما‌با‌ذهن‌همانیده،‌ط:‌۶نکته‌
.پوسیده‌و‌درد‌و‌غم‌هایمان‌بلد‌هستیم
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ساغر‌بر‌دست‌خرامان‌رسید
فخرِ‌من‌و‌فخرِ‌همه‌ماوَرا

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.منظور‌همۀ‌موجودات‌و‌مخلوقات‌است:‌ماوَرا-

اکنون‌که‌فضا‌را‌گشودم،‌زندگی‌با‌ساغرِ‌مِی‌در‌دستش‌که‌مرا‌زنده‌می‌کند،‌خرامان‌رسیده‌و‌
ت‌که‌او‌مایۀ‌فخرِ‌من‌و‌همۀ‌فرشتگان‌و‌سبب‌افتخار‌همۀ‌موجوداتی‌اس.‌لحظه‌به‌لحظه‌به‌من‌مِی‌می‌دهد

.ماورای‌انسان‌و‌از‌او‌کمتر‌هستند
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حیوان‌در‌این‌بیت‌انسان‌است‌که‌به‌عنوان‌بهترین‌موجود‌از‌جماد‌و‌نبات‌و«‌من»منظور‌مولانا‌از‌:‌۱نکته‌
.گذشته‌و‌با‌فضاگشایی‌به‌صورت‌هشیاری‌بالا‌آمده‌است

ع‌و‌فرشتگان‌و‌تمام‌هشیاری‌هایی‌که‌ما‌نمی‌بینیم‌و‌ماورای‌ما‌هستند،‌می‌خواهند‌از‌تشعش:‌۲نکته‌
.ارتعاش‌ما‌استفاده‌کنند
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جامِ‌مُباح‌آمد،‌هین‌نوش‌کُن
بازرَه‌از‌غابر‌و‌از‌ماجَرا

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

شرابِ‌حلال:‌حلال،‌جامِ‌مُباح:‌مُباح-
گذشته:‌غابر-

یرون‌ای‌انسان،‌اکنون‌پس‌از‌فضاگشایی،‌جام‌مُباحی‌را‌که‌از‌طرف‌زندگی‌آمده‌و‌تو‌را‌از‌حلال‌و‌حرام‌ب
.می‌آورد‌بنوش‌و‌دوباره‌از‌گذشته‌و‌از‌ماجرا‌خود‌را‌رها‌کن
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نابراین‌گذشته‌قصۀ‌زندگی‌ماست‌که‌با‌آن‌همانیده‌هستیم‌‌و‌همیشه‌به‌ثمر‌نرسیده‌است،‌ب:‌۱نکته‌
شایی‌در‌این‌ما‌باید‌از‌گذشته‌و‌آینده‌برَهیم‌و‌فقط‌با‌فضاگ.‌می‌رود‌تا‌در‌زمان‌مجازی‌آینده‌به‌ثمر‌برسد
.نددر‌واقع‌گذشته‌و‌آینده،‌دوییِ‌ذهن‌ما‌و‌توهمی‌هست.‌لحظه‌ساکن‌شویم‌و‌دست‌به‌صنع‌بزنیم

ود‌مباح‌آن‌است‌که‌هم‌می‌ش.‌مولانا‌از‌واژۀ‌مُباح‌استفاده‌کرده‌که‌به‌حلال‌و‌حرام‌ذهنی‌نرویم:‌۲نکته‌
اندر‌خورد،‌هم‌می‌شود‌نخورد،‌اما‌با‌عقل‌و‌خرد‌تشخیص‌می‌دهیم‌که‌این‌جام‌را‌باید‌بخوریم‌زیرا‌رحمت

.رحمت‌بوده‌و‌جام‌خرد‌و‌عشق‌است
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ها‌دارای‌«من‌»درست‌کرده‌و‌این‌«‌من»ماجرا‌این‌است‌که‌ذهن‌برای‌خودش‌و‌دیگران‌یک‌:‌۳نکته‌
ه‌در‌اوضاع‌و‌احوالِ‌این‌جهان‌ک.‌همانیدگی،‌مسئله‌سازی،‌دشمن‌سازی،‌درد‌سازی‌و‌کارافزایی‌هستند

درواقع‌ماجرا‌یک‌شبکۀ‌ارتباط‌حوادث‌ذهنی‌.‌ذهن‌درست‌کرده،‌این‌همان‌ماجراست‌که‌مَجاز‌است
.بر‌اساس‌سبب‌سازی‌است‌که‌در‌این‌جهان‌مردم‌را‌واداشته‌تا‌چالش‌جدید‌به‌وجود‌بیاورند

یم،‌هرگز‌یکی‌از‌کاربرد‌های‌عملی‌این‌بیت،‌آن‌است‌که‌اگر‌با‌کسی‌مثل‌همسرمان‌مسئله‌ای‌دار:‌۴نکته‌
اشیم،‌راه‌حل‌پیدا‌بگوییم‌بیا‌اتفاق‌گذشته‌را‌رها‌کنیم،‌صنع‌داشته‌ب.‌اجازه‌ندهیم‌او‌ما‌را‌به‌گذشته‌ببرد

کنیم‌و‌ببینیم‌الآن‌مسئله‌را‌چه‌جوری‌باید‌حل‌کنیم؟
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ساغَرِ‌اوّل‌چو‌دَوَد‌بر‌سرت
سجده‌کند‌عقلْ‌جنونِ‌تو‌را

۲۵۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

جام،‌باده،‌می:‌ساغَر-

ذهنیِ‌تو‌به‌این‌هشیاری‌جدید‌که‌به‌نظرش‌شده‌بخوری،‌عقل‌منبدان‌که‌اگر‌یک‌ساغر‌از‌فضای‌گشوده
.جنون‌است،‌سجده‌می‌کند

ی‌که‌دراین‌صورت‌عقل‌من‌ذهن.‌اگر‌ما‌واقعاً‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌کنیم،‌ساغرِ‌اول‌را‌خورده‌‌ایم:‌نکته
نظرش‌ماجرا‌درست‌کرده‌و‌هزار‌جور‌اشکال‌دارد،‌از‌کار‌می‌اُفتد‌و‌به‌عقل‌جدیدی‌سجده‌می‌کند‌که‌به

.دیوانگی‌می‌آید،‌اما‌در‌اصل‌از‌مرکز‌عدم‌آمده‌و‌عقل‌واقعی‌است
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فاش‌مکن‌فاش،‌تو‌اسرارِ‌عرش
تَحْتَ‌الثَّرىدر‌سخنی‌زاده‌ز‌

۲۵۷ممولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌

زیرِ‌خاک،‌زیرِ‌زمین:‌تَحْتَ‌الثَّرى-

شده‌را‌با‌سخنی‌که‌به‌زبان‌اسرار‌عرش‌یا‌اسرار‌فضای‌گشوده[‌مولانا‌به‌هر‌انسانی‌نصیحت‌می‌کند‌که]
ی،‌پس‌نگو‌یا‌اگر‌می‌گوی.‌]ذهن‌ساخته‌می‌شود‌فاش‌نکن،‌چون‌اگر‌به‌ذهن‌درآوری‌موفق‌نمی‌شوی

.[که‌مردم‌به‌اشتباه‌می‌افتند‌و‌ممکن‌است‌تو‌را‌پشیمان‌کنند‌و‌ضرر‌کنیمواظب‌باش،‌برای‌این
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د‌که‌کنند‌و‌هنگام‌اجرا‌می‌بینند‌عملی‌نمی‌شود‌و‌می‌گوینمن‌های‌ذهنی‌این‌صحبت‌ها‌را‌ذهنی‌می:‌۱نکته‌
د،‌که‌خیلی‌از‌بینندگان‌این‌برنامه‌فعلاً‌با‌ذهنشان‌گوش‌می‌کننکما‌این.‌ما‌امتحان‌کردیم،‌ولی‌نشد

.ذهنی‌گوش‌کرددرحالی‌که‌به‌حرف‌مولانا‌نباید‌با‌من
ا‌،‌هشیاریِ‌ذهنی‌برای‌روشن‌کردن‌چراغِ‌هشیاری‌اصلی‌است‌که‌به‌مالثَّرىتَحْتَهشیاریِ‌:‌۲نکته‌

ک‌معلم‌شنا‌می‌فهماند‌چه‌کارهایی‌را‌باید‌بکنیم‌و‌چه‌کارهایی‌را‌نباید،‌ولی‌درست‌مثل‌درسی‌است‌که‌ی
جا‌فتم‌آنبه‌شاگردش‌کنار‌استخر‌می‌دهد‌و‌می‌گوید‌باید‌بپری‌در‌آب‌شنا‌کنی‌و‌این‌چیزهایی‌که‌من‌گ

.فهمیخودت‌می

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌اول۹۹۷خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

مسجد‌است‌آن‌دل‌که‌جسمش‌ساجد‌است
یارِ‌بَد‌خَرُّوبِ‌هر‌جا‌مسجد‌است

۱۳۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.می‌کندگیاه‌خَرنُوب‌که‌بوته‌ای‌بیابانی‌و‌مرتفع‌و‌خاردار‌است‌و‌در‌هر‌بنایی‌بروید‌آن‌را‌ویران:‌خَرُّوب-

مرکز‌گشوده‌شدۀ‌انسانی‌مسجد‌است‌که‌جسمش‌سجده‌کننده‌است‌و‌هر‌چیزی‌را‌که‌ذهن‌نشان
نوان‌می‌دهد‌مهم‌نمی‌داند‌و‌به‌مرکز‌نمی‌آورد،‌اما‌یار‌بد‌یعنی‌همین‌من‌ذهنی‌ما‌یا‌من‌ذهنی‌دیگران‌به‌ع

.خروب،‌هر‌مسجدی‌را‌خراب‌و‌ویران‌می‌کند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۶۰۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



به‌آن‌چیزی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌به‌شما‌زندگی‌نخواهد‌داد؛‌اگر‌این‌موضوع‌را‌با‌گوش‌کردن:‌نکته
که‌ذهن‌نشان‌برنامه‌گنج‌حضور‌و‌خواندن‌مولانا‌به‌خودتان‌تلقین‌کنید‌پس‌از‌مدتی‌می‌بینید‌آن‌چیزی

ایتان‌مهم‌می‌دهد‌دیگر‌برایتان‌مهم‌نمی‌شود‌و‌به‌مرکزتان‌نمی‌آید،‌بلکه‌وصل‌شدن‌مجدد‌به‌زندگی‌بر
.می‌شود‌و‌بنابراین‌جسمتان‌نیز‌ساجد‌می‌گردد
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یارِ‌بَد‌چون‌رُست‌در‌تو‌مِهرِ‌او
هین‌از‌او‌بگْریز‌و‌کم‌کن‌گفت‌وگو

۱۳۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

اگر‌مهر‌و‌عشقِ‌یارِ‌بد،‌من‌ذهنی‌خودت‌یا‌من‌ذهنی‌دیگران‌در‌دل‌تو‌رویید‌و‌عاشق‌آن‌شدی،‌
.دراین‌صورت‌مواظب‌باش؛‌از‌او‌فرار‌کن‌و‌اصلاً‌از‌او‌دفاع‌نکرده‌و‌با‌او‌بحث‌و‌گفت‌وگو‌نکن

برایش‌ما‌من‌ذهنی‌‌مان‌را‌که‌باعث‌می‌شود‌درد،‌پندار‌کمال‌و‌ناموس‌داشته‌باشیم‌دوست‌داریم‌و:‌نکته
زش‌احترام‌و‌ارزش‌قائل‌هستیم؛‌اگر‌دوستش‌نداشتیم،‌دردهایی‌مثل‌رنجش‌از‌پدر‌و‌مادر‌برای‌ما‌ار

نداشت‌و‌آن‌ها‌را‌نگه‌نمی‌داشتیم،‌درحقیقت‌این‌دردها‌فقط‌برای‌من‌ذهنی‌ما‌ارزش‌دارند‌زیرا‌جزو
.سرمایه‌و‌ابزارش‌هستند،‌نه‌برای‌ما‌به‌عنوان‌امتداد‌زندگی
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برکَن‌از‌بیخش،‌که‌گر‌سَر‌برزند
مر‌تو‌را‌و‌مسجدت‌را‌برکَنَد

۱۳۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ها‌را‌مهم‌یار‌بدِ‌درونیِ‌خودت،‌من‌ذهنی‌و‌هشیاری‌جسمی‌را‌با‌شناسایی‌از‌ریشه‌بکن،‌همانیدگی‌ها‌و‌درد
راکه‌اگر‌اگر‌هم‌این‌یار‌بد‌یک‌من‌ذهنی‌دیگر‌است‌دوستی‌ات‌را‌با‌او‌قطع‌کن؛‌چ.‌ندان‌و‌به‌مرکزت‌نیاور

ضای‌سَر‌برزند،‌یعنی‌اگر‌با‌چیزی‌همانیده‌شوی‌و‌آن‌قوت‌پیدا‌کند‌دراین‌صورت‌وجودت،‌مسجدت‌و‌ف
.گشوده‌شدۀ‌درونت‌را‌از‌جا‌می‌کَند‌و‌خراب‌می‌کند

ا‌یا‌یکی‌یکی‌از‌انسان‌باید‌با‌فضاگشایی‌من‌ذهنی‌را‌شناسایی‌کرده‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌به‌صورت‌یک‌ج:‌نکته
.ریشه‌دربیاورد
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عاشقا،‌خَرّوبِ‌تو‌آمد‌کژی
همچو‌طفلان‌سویِ‌کژ‌چون‌می‌غژی؟

۱۳۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

فعل‌مضارع‌از‌غژیدن،‌به‌معنی‌خزیدن‌بر‌شکم‌مانند‌حرکت‌خزندگان‌و‌اطفال:‌می‌غژی-

ای‌انسان‌که‌در‌ذات‌و‌بالقوه‌از‌جنس‌خدا‌و‌عاشق‌او‌هستی‌و‌باید‌هرچه‌زودتر‌هشیارانه‌از‌جنس‌او
فلان‌چرا‌مثل‌ط.‌شوی،‌خرّوب‌تو‌کژی‌یعنی‌دیدن‌برحسب‌من‌ذهنی‌و‌افتادن‌در‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌است

ه‌بی‌نهایت‌و‌متوجه‌نیستی‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌در‌مرکزت‌نگه‌‌داشته‌ای؟‌چرا‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کنی‌و‌به‌اصل،‌ب
ابَدیّت‌و‌یکتایی‌‌و‌فراوانی‌‌خودت‌توجه‌نمی‌کنی؟
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اندر‌تو‌چه‌خاصیّت‌بُوَد؟:‌گفت
من‌رُستَم،‌مکان‌ویران‌شود:‌گفت

۱۳۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

روییدن:‌رُستن-

اگر‌:‌دتو‌چه‌خاصیتی‌داری؟‌من‌ذهنی‌در‌جواب‌می‌گوی:‌انسان‌به‌عنوان‌هشیاری‌از‌من‌ذهنی‌خود‌می‌پرسد
.من‌برویَم،‌مکان‌یعنی‌جسم،‌فکر،‌هیجانات‌و‌جان‌زندۀ‌تو‌ویران‌می‌شود
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چون‌چنین‌وسواس‌دیدی،‌زود‌زود
با‌خدا‌گَرد‌و،‌درآ‌اندر‌سجود

۳۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

وقتی‌تو‌در‌حال‌امتحان‌کردن‌خداوند‌هستی،‌چون‌قانون‌قضای‌خداوند‌و‌اتفاقات‌زندگی‌با‌
ر‌خودت‌اگر‌تو‌چنین‌وسواسی‌را‌د.‌سبب‌سازی‌های‌تو‌جور‌درنمی‌آید،‌به‌گِله‌و‌شکایت‌و‌ناله‌می‌‌افتی

.وخیلی‌زود‌و‌فوراً‌فضا‌را‌باز‌کن،‌به‌سجود‌بیفت‌و‌تسلیم‌ش.‌دیدی،‌بدان‌که‌این‌اشتباه‌است
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شما‌یک‌دو‌جور‌فکر‌کردن‌هست،‌یکی‌آن‌که‌از‌طریق‌فضاگشایی‌فکر‌کنید‌یعنی‌در‌این‌لحظه:‌نکته
اقع‌خرد‌چالشی‌دارید‌که‌باید‌آن‌را‌حل‌کنید،‌باید‌فضا‌را‌در‌اطراف‌آن‌باز‌کنید،‌فضای‌گشوده‌شده‌درو

ن‌کار‌آفریده‌اصلاً‌ما‌برای‌ای.‌کل‌است‌و‌با‌خلاقیت‌به‌شما‌فکر‌جدید‌می‌دهد‌تا‌شما‌مشکلتان‌را‌حل‌کنید
ه‌عقل‌جور‌دیگر‌فکر‌کردن‌این‌است‌که‌شما‌هنوز‌در‌ذهن‌هستید‌و‌سبب‌سازی‌می‌کنید‌و‌ب.‌شده‌ایم

‌شود؛‌این‌من‌ذهنی‌می‌روید،‌می‌گویید‌این‌کار‌را‌بکنم‌نتیجه‌این‌می‌شود،‌آن‌کار‌را‌بکنم‌نتیجه‌آن‌می
.روش‌سبب‌سازی‌با‌فکر‌خداوند‌جور‌درنمی‌آید
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آن‌زمان‌کِت‌امتحان‌مطلوب‌شد
مسجدِ‌دینِ‌تو،‌پُرخَرّوب‌شد

۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.می‌کندگیاه‌خَرنوُب‌که‌بوته‌ای‌بیابانی‌و‌مرتفع‌و‌خاردار‌است‌و‌در‌هر‌بنایی‌برویَد‌آن‌را‌ویران:‌خَرُّوب-

یش‌برود‌اگر‌امتحان‌کردن‌خدا‌را‌دوست‌داشته‌باشی،‌بگویی‌کارها‌باید‌برحسب‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌من‌پ
اید‌از‌و‌اگر‌پیش‌نرفت‌ناله‌و‌شکایت‌کنی،‌دراین‌صورت‌بدان‌که‌مسجد‌دین‌تو،‌همان‌مرکزت‌که‌ب
.دجنس‌فضای‌گشوده‌شده‌باشد،‌اکنون‌پر‌از‌گیاه‌همانیدگی‌شده‌است‌که‌بسیار‌مخرب‌می‌باش
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چون‌ز‌زنده‌مُرده‌بیرون‌می‌کند
نفسِ‌زنده‌سویِ‌مرگی‌می‌تَنَد

۵۵۰مولوى،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ست‌چون‌خداوند‌زنده‌است‌و‌هیچ‌موقع‌نمی‌میرد،‌می‌خواهد‌از‌قسمت‌خداگونۀ‌انسان‌که‌همیشه‌زنده‌ا
ول‌مردگی‌من‌ذهنی‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌جدا‌کند،‌بنابراین‌من‌ذهنی‌را‌طوری‌برنامه‌ریزی‌کرده‌که‌دائماً‌ح

.خودکُشی‌و‌تخریب‌زندگی‌خود‌و‌دیگران‌می‌تند
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«بیت‌هندسی»
به‌خودم‌ما‌باید‌به‌صورت‌مراقبه‌گونه،‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌و‌مرکز‌سِفت‌از‌خود‌بپرسیم‌که‌چرا‌من:‌۱نکته‌

خداوند‌رحم‌نمی‌کنم‌و‌زندگی‌را‌روا‌نمی‌دارم؟‌چرا‌خوشبختی‌و‌موفقیت‌را‌به‌دیگران‌روا‌نمی‌دارم؟‌مگر
بی‌نهایت‌فراوانی‌و‌کوثر‌خود‌را‌به‌من‌عطا‌نکرده‌است؟‌پس‌رواداشت‌من‌کجاست؟

زمان‌تمام‌دانشی‌که‌از‌مولانا‌و‌دین‌گرفته‌ایم‌نشان‌دهندۀ‌این‌است‌که‌ما‌با‌جسم‌کردنِ‌مرک:‌۲نکته‌
یرون‌بنابراین‌باید‌از‌دندۀ‌ملامت‌و‌حسِ‌عدمِ‌مسئولیت‌ب.‌زندگی‌خودمان‌و‌دیگران‌را‌خراب‌می‌کنیم

«.به‌من‌مربوط‌نیست‌و‌دیگران‌زندگی‌من‌را‌خراب‌کرده‌اند»:‌بپریم‌و‌دیگر‌نگوییم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۶۰۴قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



تو‌چو‌بازِ‌پای‌‌بسته،‌تنِ‌تو‌چو‌کُنده‌بر‌پا
تو‌به‌چنگِ‌خویش‌باید‌که‌گِرِه‌ز‌پا‌گشایی

۲۸۴۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ند‌کُنده‌ای‌از‌همانیدگی‌ها‌و‌من‌ذهنی‌تو‌مان.‌تو‌مانند‌بازی‌هستی‌که‌پایت‌بسته‌شده‌و‌نمی‌توانی‌بپری
نگو‌به‌.‌]نیتو‌باید‌با‌دستان‌خودت‌این‌گره‌من‌ذهنی‌را‌از‌پای‌خود‌باز‌ک.‌چوب‌بر‌پای‌تو‌بسته‌شده‌است

نی‌این‌بند‌را‌تو‌می‌توا.‌من‌مربوط‌نیست،‌من‌نمی‌توانم،‌من‌چه‌می‌دانم،‌من‌مسئول‌نیستم،‌راه‌جبر‌را‌نرو
.[از‌پایت‌باز‌کنی‌و‌آزاد‌شوی‌تا‌کل‌جامعه‌رشد‌کند
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بالْ‌بازان‌را‌سویِ‌سلطان‌بَرَد
بالْ‌زاغان‌را‌به‌گورستان‌بَرَد

۱۴۴۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ان‌و‌خداوند‌وقتی‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم،‌این‌فضای‌گشوده‌شده‌به‌ما‌بال‌می‌دهد‌و‌مانند‌باز‌ما‌را‌سوی‌سلط
ه‌گورستان‌وقتی‌فضا‌را‌می‌بندیم‌و‌منقبض‌می‌شویم،‌همچون‌زاغ‌یک‌بال‌دیگری‌داریم‌که‌ما‌را‌ب.‌می‌بَرد
.می‌بَرد
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بازگَرد‌اکنون‌تو‌در‌شرحِ‌عدم
که‌چو‌پازهر‌است‌و‌پنداریش‌سَم

۱۴۴۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

داد‌او‌مهم‌ترین‌خاصیت‌خداوند‌و‌ما‌به‌عنوان‌امت.‌حالا‌که‌این‌را‌فهمیدی،‌برگرد‌به‌گشودن‌مرکز‌عدم
انند‌پادزهری‌برای‌سم‌ها،‌زهرها‌و‌دردهای‌من‌ذهنی‌م.‌فضا‌گشایی‌شبیه‌پادزهر‌است.‌فضاگشایی‌ست

عکس‌فضا‌گشایی‌زهر‌این‌دردها‌را‌خنثی‌می‌کند‌اما‌بر.‌رنجش،‌کینه،‌حسادت،‌خشم،‌ترس‌و‌اضطراب
نا‌را‌سم‌من‌های‌ذهنی‌ابیات‌مولا.‌برای‌من‌ذهنی،‌فضاگشایی‌و‌آن‌ارتعاشی‌که‌از‌زندگی‌می‌آید‌زهر‌است

.می‌پندارند
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رض‌کنید‌ف.‌به‌زندگی‌عادی‌خودتان‌نگاه‌کنید.‌شما‌نگاه‌کنید‌من‌ذهنی‌چه‌بلایی‌سر‌ما‌می‌آورد:‌۱نکته‌
.‌‌زن‌هم‌‌در‌خانه‌شامی‌پخته‌و‌می‌خواهد‌سفره‌را‌باز‌کند.‌یک‌مرد،‌خسته‌از‌بیرون‌به‌منزل‌می‌آید

‌کند‌و‌همین‌طور‌که‌شروع‌می‌کنند‌به‌خوردن‌غذا،‌خانم‌شروع‌می‌کند‌به‌دادن‌خبرهای‌بد‌یا‌آقا‌شروع‌می
.‌می‌گوید‌فلان‌کس‌سرطان‌گرفته

تاده،‌چه‌کسی‌همان‌اولین‌لقمه‌راجع‌به‌سیاست‌و‌حوادثی‌صحبت‌می‌کنند‌که‌برای‌فامیل‌هایشان‌اتفاق‌اف
تا‌این‌.‌دهورشکست‌شده،‌چه‌‌کسی‌معتاد‌شده،‌چه‌کسی‌با‌چه‌‌کسی‌دعوا‌کرده،‌چه‌‌کسی‌به‌زندان‌افتا

وقات‌غذا‌تمام‌شود‌همه‌در‌گلوی‌ما‌می‌ماند؛‌برای‌این‌که‌ما‌من‌ذهنی‌داریم،‌می‌خواهیم‌تخریب‌کنیم‌و‌ا
م‌نیست،‌شعر‌مولانا‌سَ.‌ما‌با‌عینکِ‌من‌‌ذهنی‌فکر‌می‌کنیم‌شعر‌مولانا‌سَم‌است.‌شادی‌را‌دوست‌نداریم

ور‌دیگر‌غیبت‌می‌کنیم،‌بدِ‌مردم‌را‌می‌گوییم‌و‌هزار‌ج.‌آن‌حرف‌های‌بدی‌که‌سَر‌سفره‌می‌زنیم،‌سَم‌است
.خانواده‌را‌مسموم‌می‌کنیم
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د‌یا‌به‌نیروی‌زندگی‌را‌به‌صورتِ‌زاغ‌مصرف‌می‌کنی.‌شما‌ببینید‌این‌من‌ذهنی‌شما‌چه‌می‌کند:‌۲نکته‌
صورت‌باز؟‌چرا‌ما‌حرف‌های‌زیبا‌نمی‌زنیم؟‌چرا‌از‌چیزهای‌خوب،‌موفقیت‌ها‌و‌شادی‌مردم‌صحبت‌

.نمی‌کنیم؟‌برای‌این‌که‌اصلاً‌این‌ها‌را‌به‌خودمان‌و‌دیگران‌روا‌نمی‌داریم

ن‌تهدید‌شما‌می‌بینید‌وقتی‌‌لحظه‌به‌لحظه‌واکنش‌نشان‌می‌دهیم،‌درحقیقت‌ناموسِ‌من‌ذهنی‌ما:‌۳نکته‌
ینند،‌این‌ها‌هر‌چیزی‌می‌گویند‌به‌ما‌برمی‌خورد،‌ما‌را‌تأیید‌نمی‌کنند،‌توجه‌نمی‌‌دهند،‌ما‌را‌نمی‌ب.‌می‌شود

از‌تنها‌چیزی‌که‌مهم‌است‌خاصیتِ‌اصلیِ‌ما،‌شرح‌و‌ب.‌برای‌ما‌مهم‌است،‌آخر‌این‌ها‌که‌مهم‌نیست
.کردنِ‌عدم‌است
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اندر‌آ،‌اکنون‌که‌جسَتی‌از‌خَطَر
سنگ‌بودی،‌کیمیا‌کردت‌گُهَر

۳۸۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

نس‌سنگ‌خارا‌با‌این‌که‌مرکز‌تو‌از‌ج.‌اکنون‌که‌از‌خطر‌جَستی،‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌به‌درون‌فضای‌یکتایی‌بیا
.و‌بسیار‌خطرناک‌بود،‌تابشِ‌نورِ‌زندگی‌و‌کیمیای‌خداوند‌تو‌را‌تبدیل‌به‌گوهر‌حضور‌کرد
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ن‌ها‌را‌بخوانید،‌به‌شما‌مراقبه‌کنید،‌ای.‌ما‌باید‌من‌ذهنی‌را‌بشناسیم،‌باید‌فضاگشایی‌را‌بشناسیم:‌۱نکته‌
ید‌چه‌فکرهایی‌خودتان‌نگاه‌کنید،‌به‌گذشته‌تان‌نگاه‌کنید،‌به‌صورتِ‌ناظر‌به‌ذهنتان‌نگاه‌کنید،‌ببین

ردهایی‌می‌کنید؟‌چه‌طرح‌هایی‌دارید؟‌چه‌الگوهایی‌بر‌شما‌مسلط‌هستند؟‌با‌چه‌همانیده‌شده‌اید؟‌چه‌‌د
دارید‌و‌چرا‌آن‌ها‌را‌نگه‌داشته‌اید؟

ماً‌در‌دائ.‌این‌حیوانِ‌وحشی‌در‌مرکز‌ما‌که‌می‌تواند‌خشمگین‌شود‌و‌بِدَرَد،‌خیلی‌خطرناک‌است:‌۲نکته‌
ولین‌همین‌که‌ا.‌فکر‌می‌کند‌همه‌توطئه‌کرده‌اند‌او‌را‌از‌بین‌ببرند.‌فکر‌توطئه‌‌و‌پُر‌از‌سوءظن‌است

.همانیدگی‌به‌مرکز‌ما‌می‌آید،‌وارد‌حوزۀ‌خطر‌می‌شویم
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رَسته‌‌ای‌از‌کفر‌و‌خارستانِ‌او
چون‌گُلی‌بشْکُف‌به‌سَروستانِ‌هو

۳۸۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

.رها‌شده‌ای:‌رَسته‌ای-
.جایی‌که‌درخت‌سرو‌در‌آن‌بسیار‌رویَد:‌سَروستان-
هستی‌الله،‌زندگی،‌خداوند:‌هو-
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فضای‌ذهن‌همانیده‌شبیه‌خارستان‌است،‌زیرا‌هر‌طرف‌که‌می‌جنبی،‌یک‌خاری‌به‌دست‌و‌پایت
؛‌یعنی‌اکنون‌که‌از‌کفر‌و‌خارستان‌من‌ذهنی‌رها‌شده‌ای،‌مثل‌گُل‌در‌سروستان‌خداوند‌باز‌شو.‌فرومی‌رود

نده‌در‌سروستان‌خداوند‌همۀ‌انسان‌ها‌سرو‌هستند‌و‌به‌بی‌نهایت‌او‌ز.‌]به‌بی‌نهایت‌خداوند‌زنده‌شو
.[شده‌اند،‌آن‌ها‌به‌وسیلۀ‌عقل‌کل‌اداره‌می‌شوند‌و‌فکرهای‌خلاق‌می‌کنند

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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